
  ٤٢                                                                                  يها و بازتاب هويت زن در عرصه عمومرسانه

  ت زن در عرصه عمومييها و بازتاب هورسانه
  ١مجتبي عطارزاده 

  ٥/٢/١٣٨٨: رشي   پذ٣٠/١٠/١٣٨٧: افتيدر

  چكيده 
اي  كننـده ها به عنوان جزئي از فرهنگ غيرمادي جوامع انساني كه نقش تعيـين        رسانه

گـاه كـه زمينـه پـذيرش     در ساختن و پرداختن افكار عمومي بر عهده دارند، تنهـا آن         
مـوقتي  ها   آن مخاطبان داشته باشند، قادر به تأثيرگذاري هستند و گرنه اثر          ذهني در 

گيـري از نظـرات و افكـار    د دولـت و لـزوم بهـره   ي ـگيري نهـاد جد با شكل. و گذراست 
شـدن ارتبـاط بـين دولـت و مـردم و            سازي، ضـرورت واقعـي    عمومي در روند تصميم   

سه بـا گذشـته     يرابطه درمقا ن  يها درا گيري عرصه عمومي، نقش رسانه    درنتيجه شكل 
دامنه توازن از قدرت حاكم به سپهر عمومي نيز كشيده شده و          که     آن ت شد؛ چه  يتقو

ر يين تغيجه چنيدرنت. ن روند آشکار شده است    يضرورت حضور فعال آحاد جامعه در ا      
 و ياسيل سي از جامعه که به دلا     يي و انفعال حاکم بر اجزا     ينينشهيگرحاشي، د يوتحول
  هـا  نخواهد داشت و رسانهييرد، معنايگيمر اقشار زنان را دربريشتر ازسايب ياجتماع

  .ه به متن را فراهم سازندين انتقال ازحاشينه ايتوانند زميم 
ژه در  ي ـو بـه  يرگـذار يب تأث يش ضـر  يت مستقل و افـزا    ين انتقال درگرو احساس هو    يا
رگـسترده در   يي تغ يوعجاد ن يز با ا  ي شدن ن  يند جهان يفرا. ف جامعه است  ي ضع يهاهيلا

 ي اجتمـاع يها و توجه به جنبه   يتي جنس يهات، ضرورت گذر ازتفاوت   يبرداشت از هو  
  . را در حوزه مسائل زنان آشکارساخت

، در ي زن در عرصـه عمـوم  ين شأن واقعييها در تب  اين مقاله با تمرکز بر نقش رسانه      
 ومي باعـث آن  ه است که تأكيد بر هويـت جنـسي در عرصـه عم ـ        ين فرض يپي اثبات ا  

شود كه مقوله حضور برابر زنان در اين عرصه بيشتر از آنكه جنبه واقعي پيدا كند،          مي
 از مطالعـه    يريگبهره ن قلم با  يدر برابر، ا  . در چارچوب حقوقي محدود و منحصر شود      

گـاه ظهـور     برآن است که حـضور زن آن       يليتحل _ يفيوه توص يه ش ي بر پا  ياکتابخانه
. يافته و مبتني بر آگاهي باشد آميز، گروهي، سازمان  جوش، رقابت خودکند كه   يدا م يپ

ها برحضور و فعاليت زنان در عرصـه عمـومي تنهـا بـر پايـه                 رسانه يچه پافشار چنان
كننـدگان حقـوق زنـان صـورت     هويت جنسي و در رقابت با مردان به عنـوان پايمـال       

با تقويـت حـسي غيريـت جـز     ي لازم را نخواهد داشت؛ چرا که اين روند          يپذيرد، پويا 
  . تضعيف همبستگي مدني، نتيجه و پيامد ديگري در پي نخواهد داشت

  .  رسانه، دولت، عرصه عمومي، فمينيسم، هويت جنسي و مدني:هاكليد واژه

                                                
 اصفهان هنرها دانشکاريتاداس                                                              mattarzadeh@yahoo.com 
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  ٤٣                                     ، سال سوم، شماره اول۱۳۸۸ پژوهشي تحقيقات زنان، بهار و تابستان -مجله علمي

  مقدمه وطرح موضوع
ارسطو براي نخستين بار مفهوم ارتباطـات را مـورد توجـه قـرار داد و بـه عنـوان يـك عنـصر                     

او عناصر اصـلي جريـان ارتباطـات را     . ه اصلي آن را تبادل افكار متعدد معرفي کرد        اجتماعي، هست 
دانـست  فرستنده پيام، مخاطب و هدف فرستنده از ارسـال پيـام را متقاعـد کـردن مخاطـب مـي                   

-ها حتي فراتر از اقناع و تغيير نگـرش كـه مـلاك   اما اينك تأثيرگذاري رسانه  ). ٢٤١: ١٣٧٧راس،(
 يتأثيرات بررسي شـده ط ـ . شودها طي سه دهه قبل بودند، ارزيابي مي   رسانههاي بررسي تأثيرات    

ها اكنون در چارچوب طبيعي چون روانشناسي فيزيولوژي، روانشناسي اجتمـاعي و انـسان       پژوهش
ها در انجام كاركرد خود     گيرند تا در مجموع كارامدي يا ناكارامدي رسانه       شناسي فرهنگي قرار مي   

  .     گيردمورد ارزيابي قرار 
ها و كار امـدترين تـسليحات بـراي تـسخير آرام      ترين ابزار براي القاي انديشه   ها، پيچيده رسانه

آور رشد فن آوري ارتباطـات، هـر روز        در چند دهه اخير با توجه به سرعت سرسام        . جوامع هستند 
 و تـأثر زنـان و   با ايـن وجـود، تـأثير    . شوديبر پيچيدگي و كارامدي اين ابزار و تسليحات افزوده م         

ها كمتر در ساختار جوامع انساني مورد توجه بوده اسـت؛ زيـرا برخـورد جوامـع مختلـف بـا             رسانه
به دليل نبود يك جايگاه شايسته و  ها     آن مسأله زنان يكسان نبوده و به طور طبيعي در بسياري از          

شده اس نميگاه ضرورت طرح چنين موضوع و سرفصلي احس  هويت مستقل براي زنان، گويي هيچ     
 پرداختن به چنين سرفصلي در جوامعي كه بـه زن بـه ديـد جـنس         يطور اساس دوم آنكه به  . است

شناسند  دوم نگريسته و زن را ابزاري براي توليد، عرضه و فروش بيشتر كالاها و نه فراتر از آن، مي             
اختار  بـا س ـ ي درجـوامع ين تناقـض يشدت ودامنـه چن ـ . شودموجب بروز تضاد و تناقض آشكار مي  

 ابـراز  ي بـرا ي وفرصـت يي بسته، جـا يريگميت نهاد تصم يل حاکم ي به دل   متمرکز که اساساً   ياسيس
  . شتراستيماند، بي نميباق) اعم از زن ومرد(گران يوجود د

گيري عرصـه عمـومي    شدن در ساختار جوامع و شكل  يند جهان ي ازفرا ياما در اثر تحولات ناش    
و ضرورت اطلاع از ديـدگاه و انتظـارات مـردم    ) دولت(ي يادر حد فاصل حوزه خصوصي و نهاد اجر 

ن ين چن ـيـي  تبيدر راستا. تر شده استها برجستهسازي، نقش ارتباطات و رسانهدر فرايند تصميم 
ازجملـه  (انـه  يرامـون شـش کـشور خاورم   يل لرنـر پ ي دانيجه حاصل از بررسيتوان به نتي م يتحول

ان ميـزان توسـعه اقتـصادي، شهرنـشيني،     يم ميط مستق آن وجود ارتباياشاره داشت که ط ) رانيا
توسعه سطح سواد و آموزش با گسترش ارتباطات و بـسيج اجتمـاع و در نهايـت توسـعه سياسـي                 

 ). ٣٧ :١٣٧٦ع،يبد(مشخص و روشن شده است 

  افزايش باسوادي            

   اقتصادي –فزايش ميزان مشاركت سياسي  ا  ها   دسترسي به رسانه                       افزايش شهرنشيني       

  بسيج اجتماعي            
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  ٤٤                                                                                  يها و بازتاب هويت زن در عرصه عمومرسانه

تواند روند توسعه همـه جانبـه در   ي آشکار و نهان ميهاي است استفاده از تمام توانمند     يهيبد
تواننـد از رهگـذر   يم توسـعه م ـ   يند مستق يها به عنوان محصول و برا     رسانه. جوامع را شتاب بخشد   

-ژه زنان بـه جامعـه از يكـسو و آگـاه    يو بهيهاي ناشناخته انسان ديمعرفي پتانسيل عظيم و توانمن  
از سوي ديگـر، رونـد توسـعه را    ها   آنها و ايجاد خود باوري در   سازي زنان نسبت به اين توانمندي     

اگرچه فرايند توسعه چند جانبه اسـت، امـا بعـد اقتـصادي آن همـواره در            . تسهيل و تسريع کنند   
رسـد  ت قرار دارد و اين در حالي است كه به نظر مي   ير مورد توجه و عنا    مقايسه با ساير ابعاد بيشت    

در تأكيـد  . از اهميت زيربنايي برخوردار است) انسان(ابزار مهم باشد، عامل ابزارساز که   آنشتر از يب
» نگـي عقلانيـت فره «در برابـر  » عقلانيـت ابـزاري  «از دو تعبير  نكته اخير، هابرماس با استفاده     بر

را هـا    آنتـوان يجـه نم ـ ياند و درنتافتهي توسعه يدر بعد اقتصاد كشورهاي غربي صرفاً  معتقد است 
هـاي فنـي يـا     يين گونـه تنهـا توانـا   ي ـ اييبه ديگـر بيـان در کـشورها       . افته دانست ي توسعه   کاملاً
 ١٣٧١ه،يريبـش (اند  ساز انسان و اعمال زور و اجبار، افزايش و گسترش پيدا كرده          هاي دست   ييتوانا

، »عقلانيت فرهنگي«اي به معناي كامل اتفاق نيفتاده است، ظهور           آنچه در هيچ تجربه توسعه    ). ٥:
است كه مبناي همه وجـوه  ) يتيفارغ از بار جنس(هاي كلامي و زباني انسان  يييعني گسترش توانا 

  . دهدمعنوي توسعه را تشكيل مي
ز بـه نيـروي كـار بيـشتر در     گرچه در تحولات ناشي از توسعه و افزايش روند شهرنشيني و نيا         

شان ي ـداري، حضور زنان در عرصه عمومي بيشتر شد و انتظارات ا        فرايند مطالبات گسترش سرمايه   
د وغفلـت از بعـد ابزارسـاز    ي ـل توجه به زنان به مثابه ابـزار تول يها انعكاس يافت، اما به دل    در رسانه 
سـاختاري و بيولوژيـك   هاي   تفاوتيينما متمرکز بر بزرگيهادگاهي دينه طرح و بالندگ   يآنان، زم 

به اين گونه به منظور پاسداشت جايگاه، شـأن زن        .  فراهم شد  يتيزن و مرد تا سر حد تقابل جنس       
هـا مـورد تأكيـد قـرار گرفـت تـا كـنش        و ترسيم هويت مستقل براي او، مفهوم غيريت در رسـانه     

 اين پروسه هويـت مـدني در برابـر        گر شود، غافل از آنكه در پايان      اجتماعي زنان فعال و پويا جلوه     
  . بازدهويت جنسي رنگ مي

  ها سازي رسانهكاركرد هويت
هاي معطوف به كاركردها و وسايل ارتباط جمعي با هدف شناخت انتظـارات مـردم از                پژوهش

. باشـد يهاي واقعي آنان ناظر م ـ    ها، نيازها و گرايش   محتواي اين وسايل در راستاي بازتاب خواسته      
اي را براي وسـايل ارتبـاط    گران با نگرشي كلي و كلان وظايف سه گانه       ين، برخي پژوهش  در اين ب  

  :کنندجمعي ترسيم مي
  ؛ )با نظارت دقيق بر اخبار(حراست از محيط ) ١ 
  ايجاد همبستگي بين اجزاي جامعه در پاسخ به نيازهاي محيطي؛ ) ٢
  ).٥٢ :١٣٦٧نو،يکاز(انتقال ميراث اجتماعي از نسلي به نسل ديگر ) ٣

اي كـه در صـورت عـدم     يعني وظيفه– به نظر اين گروه وظيفه اساسي وسايل ارتباط جمعي         
 نمايش است؛ نمايشي كه دامنه آن، سطح كل جامعـه        -کنديدا نم يتحقق آن، ديگر وظايف معنا پ     

 ). ٥٥:همان(گيردو تمامي ابعادش را فرا مي
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  ٤٥                                     ، سال سوم، شماره اول۱۳۸۸ پژوهشي تحقيقات زنان، بهار و تابستان -مجله علمي

تر مدرنيتـه، تحـولات شـگرفي اسـت كـه در            يكي از عوامل مؤثر در تغييرات پارادايمي در بس        
 صورت گرفته و چهره  يها و مطالبات عموم   شين گرا يي تب يهاي اطلاعاتي و ارتباطي برا      تكنولوژي

 هايي كه بر اساس اينترنت و ماهواره بـه معرفتي و ارزشي بشر را دگرگون كرده است؛ يعني انقلاب  
 دامنه نمايش را از سطح يك جامعـه خـاص        اين تحول، . وجود آمده و مغزها را متحول كرده است       

از اين رو تأثير وسايل ارتبـاط جمعـي بـر هويـت افـراد و           . كشاندالمللي مي به عرصه جهاني و بين    
ها و عقايد و خـواه تمايـل بـه     خواه تمايل به ثبات و بقاي سليقه(تشديد تمايلات موجود در مردم   

  . قابل بررسي است) دگرگوني
هاي گروهـي از يـك سـو و تـأثير     ها و ارزشها،گرايشسويه بين خواستدر واقع يك رابطه دو    

ي و ياي غير همگن به سر برند وتوانـا وسايل ارتباطي از طرف ديگر مشروط به آنكه افراد در جامعه     
در چنين جوامعي با تقويت احساس قدرت گـزينش در        . امكان انتخاب را داشته باشند، وجود دارد      

اهميـت  . کنـد يدا م يهاي لازم، عنصر شخصيت در افراد تكوين پ         گاهيمخاطبان از رهگذر كسب آ    
هـاي سرشـتي فـرد انـساني      شود كه برخي آزادي و اختيار را از ويژگي        گاه آشكار مي  اين مقوله آن  

دانند بلكه آن را معلول اكتساب نـوعي ادراك هـستي شناسـانه از واقعيـت خـارجي و هويـت           نمي
آورنـد   شان، خود مختاري مشخصي كه آدميـان بـه دسـت مـي      به زعم اي  . كنندشخصي معرفي مي  

در گسترش دامنه تجربيات غير مستقيم است كه خود در گرو كسب اطـلاع       ها     آن ناشي از توانايي  
 جايگاه و شأني كه افـراد آن  يبه دنبال اين آگاهي و به منظور ارتقا    . باشدهاي ديگران مي  از تجربه 

هـا و   ايـن رونـد در گـروه   . گيـرد ، اراده براي تغييـر شـكل مـي   بينندرا لايق و در خور خويش نمي      
برنـد،  كه به لحاظ اجتماعي و سياسي در حاشيه و انزوا بـه سـر مـي   ) ر زنان و جوانان   ينظ(اقشاري  

تواند سبب و موجد حركتي هويت خواهانه درقالب يك جنـبش  شتاب بيشتري دارد تا آنجا كه مي   
  .اجتماعي شود
ليتي آگاهانه و دسته جمعي است كه با هدف تغيير شرايط اجتمـاعي   هاي اجتماعي فعا  جنبش

هـا و   هـا در مخالفـت بـا سـاختار سياسـي موجـود، ارزش             ايـن جنـبش   . پـذيرد موجود صورت مي  
هـاي   خود را مديون افرادي هستند كه به هـدف      يگيرند و دوام و بقا    هنجارهاي متداول شكل مي   

هاي اجتمـاعي تـا    گونه حركت بررسي اين . كننديت مي آن جنبش باور دارند و براي تحقق آن فعال        
هايي بود كه يا بر محور تضادهاي طبقاتي حاصل از رشـد و         چندي پيش به معناي مطالعه جنبش     

هاي زش جنبشيهاي كارگري و يا در خ    داري قرار داشتند و در خواسته     گيري سامانه سرمايه  شكل
مد تكامل اجتماعي معطوف به هويت خواهي، فقط به   اما پيا . يافتند تبلور مي  يملي و ضد استعمار   

شكل گيري طبقات جديد و مبارزات ملي منحصر به محـدود نبـوده بلكـه تحـولات زنـدگي بـشر           
اين گونـه  . اي را ممكن ساخته استهاي تازه گيري گروهمسائل اجتماعي نوين را دامن زده و شكل  
هـا در   ويني را بـا هـدف حـذف نـابرابري     هاي اجتماعي ن  تحولات ساختار زندگي اجتماعي، جنبش    

هـاي دانـشجويي،   هـاي نـوين اجتمـاعي از جملـه حركـت     جنـبش . عرصه حضور پديد آورده است 
هـاي  جنبش زنان، نهضت دفاع از محيط زيست و جنبش صلح، زاييده واكنش هويت طلبانه گـروه    

هـاي  ها در ايجاد خيزش   بريرود و از توان بالقوه نابرا     هاي اجتماعي به شمار مي    يمختلف به نابرابر  
  . اجتماعي حكايت دارد
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  ٤٦                                                                                  يها و بازتاب هويت زن در عرصه عمومرسانه

از نظر تاريخي، انواع گونـاگون امتيازهـاي تـصادفي در روابـط اجتمـاعي ظـاهر شـده کـه بـه           
 يبراي نمونه در مورد طبقه اجتمـاعي، اشخاص ـ       . ده است ي در عرصه حضور انجام    يگسترش نابرابر 

به . ن از امكانات زيستي كمتري برخوردارند  شوند، در مقايسه با ديگرا    كه در برخي اقشار متولد مي     
كنند با اينكـه از   همين ترتيب از نظر كشورها، افرادي كه در كشورهاي جنوب يا شرق زندگي مي             

تـلاش  هـا    آنهاي شخصي برابر با افراد ساكن در كشورهاي شمال برخوردارند و بـه انـدازه      ييتوانا
كنند، از ثمرات كمتـري   كره زمين زندگي مي كنند، فقط به دليل آنكه در يك منطقه خاص از         مي
ز روابط پدر سالارانه به طور كلي در زندگي اجتمـاعي       ي ن يدرحوزه تعامل اجتماع  . مند هستند بهره

  . براي مردان در مقايسه با زنان، امتيازهايي ذاتي قائل شده است
ه نتـايج و  به رغم گذشت بيش از دو دهه از طرح موضوع نقش زنان در تحـولات اجتمـاعي ک ـ     

 ي داشته است، روي هم رفته فرايند توسعه بـه جـا  ي در كشورهاي مختلف درپ يپيامدهاي متفاوت 
از آنجا كه كفه سنگين اين نابرابري   . زات، نابرابري بين مردان و زنان را دامن زده است         يکاهش تما 

شورهاي رو به توسـعه  ويژه در كبه نفع مردان است، مردان بهره وران و زنان قربانيان اين فرايند به     
هـاي گونـاگون اقتـصادي،     توجه به آثارمـشهود ايـن نـابرابري آزاردهنـده زنـان در حـوزه            . اندبوده

ت ي ـ شـأن و هو يابي ـ بازي بـرا يتيت عـدالت جنـس  يها، اولو اجتماعي، سياسي و فرهنگي در رسانه     
  .مخدوش شده زنان را در اذهان مطرح ساخته است

ايـن نـوع   . ف طبقـات اجتمـاعي و برابرسـازي مـردم نيـست     با اين وجود، عدالت مستلزم حـذ     
آنچه ناعادلانه است و رفع آن ضرورت دارد اينكه يك        . همساني نه مطلوب و نه دست يافتني است       

توانند بـه منـابع لازم بـراي    هاي اجتماعي تعيين كند كه آيا مردم ميدار از جايگاهقشربندي ريشه 
بنابراين براي اين پرسش كه چرا كودكان . دا کنند يا نه  يپي استعدادهاي بالقوه خود دست      يشكوفا

قشرهاي ثروتمند اجتماعي در مقايسه بـا كودكـان قـشرهاي فقيرتـر از امكـان زنـدگي بيـشتري                
هايي بيشتر از زنان برخـوردار باشـند يـا چـرا بايـد      برخوردارند يا اين كه چرا بايد مردان از فرصت    

از نظر ساختاري محروم باشـند، هـيچ دليـل قابـل تـوجيهي              يان در مقايسه با شهرنشينان      يروستا
هاي بزرگتر قابل دفاع است، اما عـدالت مـستلزم   هاي بيشتر براي موفقيت البته پاداش. وجود ندارد 

هـاي بيـشتر   هاي مساوي براي بدسـت آوردن موفقيـت  ها از فرصتآن است كه همه اقشار و گروه      
 يت انـسان ي ـن صورت است کـه شـالوده هو  ي تنها در او) ٢٩٣ :١٣٨٢آرت شولت، (برخوردار باشند   

  .شودي ميزيريپ
دا کـردن بـه   ي ـهر اندازه مقوله هويت در افراد بيشتر تكوين يافته باشد، تـلاش بـراي دسـت پ     

جـويي در  به رغم همـه پويـايي اجتمـاعي ملهـم از هويـت     . گذاردهاي برابر رو به فزوني مي فرصت
-بيند و گـوش ها مينظام استبدادي بر آن حاكم است، چشمجوامع ناهمگن، در جوامع همگن كه   

عكس، لكه بـر ها و نيازهاي افراد نيست ب ها پاسخگوي خواسته  ها و شنيده  شوند، اما اين ديده   ها مي 
كـه  (نظريـه اقتـدارگرايي   ). ١٣٩ :١٣٧٤،يبـاج يد(چيزي است كه مجبور به ديدن يا شنيدن آنند    

واخـر دوران رنـسانس بـوده و بـا دو روي سـكه دانـستن            متعلـق بـه ا    ) مبناي چنين رفتاري است   
-مـي وش و ذكاوت خود حقيقت را بهتـر در كه حاكمان به دليل هحقيقت و قدرت و اعتقاد به اين    

هـاي جمعـي بـه عنـوان     اطاعت کنند، كنترل و نظارت دولت بر رسانه     ها     آن ها بايد از  يابند و توده  
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اين نظريـه بـا مقـدم دانـستن جامعـه و            . شماردز مي سازي را مجا  ابزاري كارامد در راستاي هويت    
هـاي دولـت و تحـت كنتـرل     ها و سياست ها بايد حامي برنامه   دولت بر فرد، معتقد است که رسانه      

وار از آنجا كه افراد ذره. کننداعمال ميها   آنشديد آن باشند و به همين جهت سانسور شديدي بر        
ها بر مخاطبان نيز به طور عمـده در بعـد       يرات رسانه هستند و عضو هيچ تشكل مدني نيستند، تأث       

 از يهمگرايـي ناش ـ (هـا  و به تأثيرات اجتماعي رسانه)  فرد–رسانه  (شوند  باورها و اعمال لحاظ مي    
در . شـود كمتر توجه مي)  بر تعامل اجتماعيي، ثبات سياسي، همكاري مبتنيت انسانياحساس هو 

ها با تحليـل فراينـد نهـادي، تحليـل نظـام پيـام و تحليـل         جوامعي اين گونه، تأثير اجتماعي را تن      
ان ذهنـي مـديريت   ي ـتوان مـورد توجـه قـرار داد كـه در بن     چگونگي پرورش مفروضات جمعي مي    

شـوند و از  ها معرفي ميعامل تأثير هم به طور عمده فقط رسانه   . هاي انحصاري جايي ندارند   رسانه
توانـد از رهگـذر بازتـاب در     ورت گرفتـه و مـي     هاي سياسي و اقتصادي ص ـ    تحولاتي كه در ساخت   

  .آيدها بر هويت جمعي تاثير گذارد، كمتر سخن به ميان ميرسانه
ي پاسـخ بـه   يوظيفـه ابتـدا  صـرفاً  ) از قبيـل تلويزيـون  (معي  در جوامع بسته، وسايل ارتباط ج     

كـردن را بـر   احتياجات بسيار كلي نظير ديدن و شنيدن، اطلاع يافتن وبه هر ترتيب ارتبـاط برقرار    
مبدأ ايجاد مشروعيت و نفـوذ،  ترين   مهمها به عنوان واري، رسانه در چنين جوامع توده   . عهده دارند 

سـپردگي و اطاعـت مـردم بـه     هاي حاكميت بـه مـردم و انتقـال سر   عامل انتقال انتظارات و تقاضا    
-رسانه. شوندقي ميها به مردم تل حاكميت، تنها بلندگوي جامعه و تنها عنصر انتقال آراء و ديدگاه     

ها در اين گونه جوامع از تحليل فراينـد نهـايي جامعـه، نظـام پيـام و تحليـل چگـونگي پـرورش                         
مفروضات جمعي عاجز هستند و با چشماني بسته به تبليغات ايدئولوژيك و تقويـت نظـام آمرانـه                

  .پردازندمي
ود يك رسانه همگـاني   اين ديدگاه رسانه سالار خود به خود مقتضي انحصار است؛ چرا كه وج         

با اين همه امـا  . شودي در جامعه مييت تک صدا  ي، موجب تقو  )مثل تلويزيون (وار  با مخاطبان توده  
شدن، مهر پايان بـر چنـين وضـعيت انحـصار     تحولات اخير در عرصه ارتباطات و نيز پديده جهاني       

شدن ويژگي  اگرچه جهاني.ها باز استاي نهاده و فصل نويني در كاركرد هويت آفرين رسانه   طلبانه
بندي به آداب و رسـوم سـنتي ايجـاد    نامتوازني دارد و محدوديت بيشتري در شخص به لحاظ پاي        

بـه همـين سـبب،     . کنـد ير م ـ تشي ـگذاري را نيز ب   ي تأثير يكند، اما بر قدرت تأمل، تفكر و توانا         مي
بـه رغـم   . شـده اسـت  جهاني شدن در خودش تكثر ايجاد كرده و باعث تكثر و پلوراليسم فرهنگي      

سـازي  سازي بوده، واقعيت ايـن اسـت كـه ايـن يكـسان            صدد ايجاد يكسان  كه جهاني شدن در   اين
ن امر در تزلـزل  ي از ا  ي ناش يامدهاياز آثار و پ   . بيشتر تكثر فرهنگي و تمدني را در پي داشته است         

مـع مختلـف از    زنان درجوايهاشرفتيپ زان اطلاع ازيش مي افزاي در پ  يت مطلق مردسالار  يحاکم
  . د غافل بودي، نباي فرامرزيهارهگذررسانه

  ها  زنان، جهاني شدن، دولت مدرن و رسانه
المللـي شـدن شـناخته    شدن در زبان روزمره، معادل بـين ترين كاربرد، اصطلاح جهاني  در رايج 

جهاني شدن از اين ديـدگاه، نـشان از افـزايش تعامـل و وابـستگي متقابـل ميـان مـردم                    . شودمي

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
www.SID.ir


  ٤٨                                                                                  يها و بازتاب هويت زن در عرصه عمومرسانه

اي در مبادلات بـرون مـرزي       هاي اخير افزايش قابل ملاحظه    در دهه . كشورهاي گوناگون دنيا دارد   
-بنابراين منطقي است كه بسياري از مردم، اصطلاح جهاني شدن را به معناي بـين           . رخ داده است  

  . المللي شدن بگيرند
ان از نـوعي تغييـر   صرف نظر از معنا و مفهوم، آنچه اهميت دارد اينكه فرايند جهاني شدن نش             

انتشار و گسترش ارتباطات فرامرزي موجب پايان يـافتن  . گسترده در ماهيت فضاي اجتماعي دارد     
گرايي، يعني وضعيتي كه درآن جغرافياي اجتماعي كاملاًَ مربوط به يك قلمـرو يـا سـرزمين          قلمرو

هاني شونده بـاقي  ي در دنياي ج   يشود كه قلمرو جغرافيا   گرچه همواره تأكيد مي   . است، خواهد شد  
  . خواهد ماند، اما ديگر كل جغرافيايي ما را تشكيل نخواهد داد

عنوان جزئي از فضاي اجتماعي بـه  ها بههاي اخير، حكومتشدن در دههپيش از تسريع جهاني   
هـاي سـنتي،   براسـاس برداشـت   . طور عمده پيرامون اصل حاكميت مستقل تـشكيل شـده بودنـد           

ت مبني بر حكومت برتر و كنترل انحصاري بر قلمرو تحـت اختيـار      حاكميت شامل ادعاي يك دول    
هاي اجتمـاعي همچـون   دولت در برابر هيچ مرجع بالاتري پاسخگو نيست و همه جنبه         . خود است 

را در چنبـره خـود دارد و اختيـارات خـود را بـا         ... عرصه اقتصاد، امور نظامي، آموزش و پرورش و         
  . كندديگران تقسيم نمي

. ن است كه حتي در دوران وستفالي، گاهي در عمل اين تعريف ناكارامد بـوده اسـت                واقعيت آ 
بـا  . انـد ها اقدام به تهاجم نظامي و مداخله آشكار در كشورهاي ديگر کرده     براي مثال، بيشتر دولت   

يـك  . اين وجود، فرض بر اين است كه حق حاكميت در دنياي قلمرو گراي كهن، تحقق پذير بـود         
ت با تقويت امكانات خود از حاكميت قانوني صرف به حاكميت قطعي دسـت پيـدا              توانسدولت مي 

تواننـد بـه    به بعـد، ديگـر نمـي   ١٩٦٠سابقه از دهه  ها در مواجهه با جهاني شدن بي   اما دولت . كند
به دلايل عملي و نظري در شرايط جهاني شدن معاصر، يك دولت          . مختار باشند معناي سنتي خود  

ي، جامع و مطلق و منفـرد اعمـال کنـد و    يور و روابط خارجي آن حاكميت غا    تواند بر يك كش   نمي
در يك كلام پايان قلمروگرايي بـه منزلـه پايـان يـافتن حـق حاكميـت مطلـق نيـز خواهـد بـود                        

  ). ١٤٢ :١٩٩٩نر،يهل(
 يهـاي سـنتي در عـصرجهان   دولت هاي مدرن با دولـت هاي   تفاوتآنتوني گيدنز در مقام بيان    

دا کرده است، به چنـد بعـد اصـلي    يزگسترش پي نين دامنه و حوزه عرصه عموم     آ يشدن که در پ   
هـاي مـدرن   هاي سنتي، قلمرو تحـت حاكميـت دولـت   نخست آنكه به خلاف دولت   : كنداشاره مي 

دوم آنكـه افـراد    . تعريف شده است و در محدوده اين قلمرو داراي اقتدار برتر يا حاكميت هـستند              
شوند؛ يعني حقوق و وظايف مشترك دارند و        روند محسوب مي  هاي مدرن شه  تحت حكومت دولت  

اي از گرايي، يعنـي مجموعـه  ها در پيوند با مليسوم اينكه اين دولت. گردندجزئي از ملت تلقي مي   
 ١٣٧٤دنز،يگ(باشنديآورند، منمادها و باورها كه حس تعلق به يك اجتماع سياسي را به وجود مي            

نظـم  ) ١: کنـد يان م ـي ـهاي ساختاري دولـت مـدرن را چنـين ب   ژگياو در همين راستا، وي    ). ٣٢٦:
سـازماندهي  ) ٤تي با سازماندهي تمركز يافته؛      انظام مالي ) ٣مديريت متمركز؛   ) ٢حقوقي متمركز؛   

توسـعه  ) ٦توسـعه ملـت مـدرن؛    ) ٥ي نيروهـاي نظـامي و انتظـامي؛    ينظامي جديد همراه با جـدا     
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گسترش مردم سالاري به عنـوان پلـي آرشـي         ) ٨داخلي؛  آرامش  ) ٧ارتباطات، اطلاعات و نظارت؛     
  ).١١٠ :١٩٨٩جساپ،(گرا و حقوق شهروندي كثرت

هـاي تكميـل فراينـد    هاي مدرن ملي و شـايد از پـيش شـرط    گيري دولت از جمله نتايج شكل   
ي ملـي از رهگـذر      يهاي ارتباطي است كه همگرا    ها و راه  ها، گسترش كانال  ساخته شدن اين دولت   

هاي نهادين قدرت سياسي و در نتيجه فراهم آمـدن     تحول تدريجي صورت  . کنددا مي يپآن تحقق   
شرايط ظهور نوع جديدي از سپهر عمومي در قرن نـوزدهم اروپـا، نويـد بخـش تكـوين همگرايـي         

بين حوزه اقتدار عمومي دولت از يك سو، حوزه خـصوصي و روابـط شخـصي از سـوي     . مذكور بود 
يجاد شد مركب از افراد خـصوصي كـه در مـورد هـدايت دولـت بـه          ديگر، سپهر عمومي جديدي ا    

اي بـود كـه در   اين سپهر عمومي بخشي از دولت نبود بلكه عرصـه  . پرداختندمناظره با يكديگر مي   
به نظـر هابرمـاس واسـطه اصـلي در ايـن      . گرفتهاي دولتي مورد نقد و چالش قرار مي آن فعاليت 

ات باز و بدون محدوديت با هدف تـلاش در جهـت تبـديل    حوزه استفاده عمومي از خرد در مباحث  
هـا  در چارچوب اين سپهر عمومي بود كه بحث انتقادي رسانه         . اقتدار سياسي به اقتدار عقلاني بود     

هـا  در ايـن راسـتا، رسـانه   . گرفـت و محافل مختلف فكري و سياسي شكل مي) از جمله مطبوعات  (
-ود برخوردي قانوني و حقوقي با مـسائل جـاري مـي     براي اينكه از حقوق ملت دفاع كنند، بايد خ        

ها را عدم اتكاي مستقيم به دولت يا احزاب سياسي، موضع نقـادي و         موضع مستقل رسانه  . داشتند
دسترسي به مجاري متنوع اطلاعـات و     . كردها تضمين مي  هاي تخصصي در تحليل   لحاظ چارچوب 

مؤثر ها   آنردم و بازدارندگي از تجاوز به حقوقارتباطات و تنوع منابع مالي نيز در دفاع از حقوق م        
در اين دوره، يك نهاد عمومي بودنـد        ) هاروزنامه (ي نوشتار يهاهابرماس برآن است كه رسانه    . بود

  ). ٢٨٦ :١٩٨٩هابرماس،(كردند مي و مباحثات عمومي را ايجاد و تشديد
ور ا به طور كلي بـا تمهيـد حـض        ه آغاز شد، رسانه   ي نوشتار يهان روند که از رسانه    يدر ادامه ا  

    هـا و مـشاركت بيـشتر، رونـد ايـن مباحثـات را تـسهيل        گيـري هرچه بيشتر شهروندان در تصميم 
هـاي مكتـوب كـه نقـش     ويژه ارگان به-هاي زنانههاي متعلق به تشكل  در اين بين رسانه   . کنندمي

مـداران  سوء استفاده سياسـت هاي آنان در قالب واكنش به     با طرح و عرضه ديدگاه     –سخنگو دارند 
از قدرت، بهترين ضامن حفظ حقوق فردي و اجتماعي شهروندان هستند و بـا انعكـاس صـداهاي                  

هاي خفته جامعه، سپهر عمـومي ايجـاد شـده جديـد كـه در ابتـدا بـه        خاموش ولي معنادار بخش 
 درانحـصار  ياس ـنخبگان ثروتمند، تحصيل كرده و به عبارتي بورژوايي محدود بود و نيز به طور اس            

  ). ٧٠ :١٩٩٥تامپسون،(طلبند شد، به چالش مياي مردانه تلقي ميمردان قرار داشت و حوزه
در اين چالش، طرفداران حقوق اجتماعي زنان معتقدنـد دانـش علمـي مردانـه بـيش از آنكـه              

 نظريـه  جسي برنارد بر پايه   . باشدكننده وضعيت نابرابر زنان مي    وضعيت زنان را تبيين كند، توجيه     
گويد زنان، جهان خاص خود را دارند كه قابل مقايسه با مردان نيـست معتقـد اسـت        زيمل كه مي  

ي علـوم  هـا شناسي و ديگـر رشـته  كه جامعه بر دو جهان يك جنسيتي تقسيم شده است و جامعه    
ذهنـي  گويد جهان زنان به طور او مي. اند  با جهان مردانه سروكار داشتهانساني، تاكنون اغلب صرفاً  

د به عنوان يك كل و نه يك محصول جهـان  يو عيني از جهان مردان متفاوت است و جهان زنانه با 
ن صورت غفلت از جهان زنانه و تجارب زنانه سـبب آن شـده كـه رشـته       يمردانه بررسي شود، در ا    
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  ٥٠                                                                                  يها و بازتاب هويت زن در عرصه عمومرسانه

هايي كـه ممكـن اسـت راه حـل و رهيافـت      ها از بحث پيرامون ديدگاهشناسي و ديگر رشته  جامعه
  ). ٣٠ :١٣٨٢ زاده،يزنجان(اي براي مسائل معاصر فراهم كنند، محروم شوندهتاز

در غياب چنين شناختي از مسائل زنان، باز توليد دانـش مردانـه در حـوزه مطالعـات زنـان از                  
شـدن  هاي جمعي، تحقق تكثر فرهنگي مورد انتظار عصر پسامدرن در جريان جهاني            رهگذر رسانه 

بـا توجـه بـه    .  كه اين امر در جوامع در حال توسعه، نمود بيـشتري دارد      کندرا با تأخير مواجه مي    
هـاي مختلـف، بـالا    ين در فرهنگيگرايي، چگالي پا  فرهنگ تكثرگرا، خاص  (تركيب مواريث سنتي    

ها، رشـد علـم و   بودن غلظت نمادي ناشي از گسترش ارتباطات جمعي، توسعه و گسترش تخصص 
عات، مهاجرت و تحرك رواني جمعيت و بـالا بـودن پويـايي     تكنولوژي و ازدياد سرعت جريان اطلا     

، امكان تحقق اسـتراتژي تكثرگرايـي بـه دليـل مـشكل مـزمن نقـص و ضـعف انـسجام              )اجتماعي
باشد، چه آنكـه  اجتماعي و قوي بودن صبغه سياسي نظم در كشورهاي در حال توسعه فراهم نمي             

 ثبـاتي اجتمـاعي تبـديل     سياسـي و بـي  فرهنگي به سرعت به اختلافات  هاي     تفاوت در اين صورت  
گانه اجتماعي، سياسي، اقتصادي و     در اين كشورها كه در ابعاد چهار       ).١٤٥ :١٣٧٥،يچلب(شود  مي

پذير هستند، بايد در وهله اول تأكيد روي اشتراكات عقلي و عاطفي و با مراجعه به          بيفرهنگي آس 
اي  باشد؛ به طوري كه هويـت جامعـه        فصول مشترك ابعاد انساني، مذهبي و ملي در سطح جامعه         

هاي جمعي و گروهي ديگر قـرار گيـرد و اكثريـت افـراد داوطلبانـه در سـايه چتـر            در رأس هويت  
  .مفاهمه فرهنگي بايستند

گرايي به اين معنا نه تنها بستر فرهنگي ايدئولوژيك و معرفت شناختي خـاص خـود را                كثرت
طلبـد؛ بـه عبـارتي    اي را مي ماعي و بلوغ اجتماعي ويژه شناختي، اجت هاي روان طلبد بلكه زمينه  مي

اي از بلوغ برسد كه بدون تخريب ديگران و بدون اينكه از قبـل كـسي را   ديگر جامعه بايد به درجه 
را مخـالف عقايـد   هـا    آنهايش را بشنود و مورد تجزيه و تحليل قرار دهد و اگـر محكوم كند حرف 

اج بـه سـطحي از بلـوغ اجتمـاعي دارد كـه رواج فرهنـگ       اين وضعيت احتي . خود ديد، تحمل كند   
ن امـر مهـم بـا    ي ـتحقـق ا . هاي آن استانسان ديدن زنان بيش از زن شمردن آنان، از جمله نشانه     

كننده اهداف و اجتماع را تـضمين كننـده وسـايل يـا     دگاه مرتن که فرهنگ را تضمين  يتوجه به د  
اگر اين دو عنصر اساسي جامعـه  . شوديش آشکارميش از پ  يداند، ب يقواعد مشروع نيل به اهداف م     

ها و قواعـد مـشروع رسـيدن بـه       هماهنگ با هم عمل نمايند به طوري كه افراد جامعه اهداف، راه           
شـود ولـي بـا ايجـاد ناهمـاهنگي در      ي و نظم در جامعه برقرار مي  ينوااهداف را پذيرفته باشند، هم    

 ياگر فرهنگ و ابزارها . آيداهنگي و انحراف پديد مي    كاركرد اين دو عنصر در اعمال افراد هم ناهم        
گرايـي و حفـظ      اهداف ضعيف عمـل كنـد، مناسـك        يها در شناخت و معرف    ژه رسانه يو به يفرهنگ

شود و اگر اجتماع در ايجاد و معرفي قواعد عملـي فرهنگـي، اجتمـاعي،          الگوهاي موجود عمده مي   
شود و اگر هر دو ضعيف    نجارشكني عمده مي  سياسي و اقتصادي موفق نشود، بدعت و نوآوري و ه         

گيـري     پـي   درمورد جامعه زنـان قابـل      يآيد که همگ  گرايي و يا طغيان پديد مي     واپس عمل كنند، 
  .ومشاهده است
 کـه   ي بازتـاب دهنـده افکـارعموم      ي در نمادها  ي بعد يازهاين مهم و پرداختن به ن     يغفلت از ا  

 شـود کـه   ي منته ـيت اجتمـاع ي وضـع يدگي ـچيو پد  يتواند به تشد  يها در رأس آن است، م     رسانه
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  ٥١                                     ، سال سوم، شماره اول۱۳۸۸ پژوهشي تحقيقات زنان، بهار و تابستان -مجله علمي

 ـيدر ا. دهديات خود ادامه ميست، اما درخفا و پنهان به ح  ي آن ملموس ن   يهاهرچند نشانه  ن، ين ب
 مـورد توجـه و   يتيح و به دور از تعـصب جنـس  يد به شکل صح ياز با ين ن ين ا ي تأم يتلاش زنان برا  

زان اطـلاع از رونـد   ي ـش مين صـورت بـا افـزا   ي ـر ايدر غکه   آنرد؛ چهيها قرارگ اهتمام ارباب رسانه  
 مسبوق اسـت،   يتيت عنصر هو  ي که برتحقق و تثب    ي حضور زنان درعرصه جهان    يشرفت و بالندگ  يپ

 كـه  –گاه كه پديده توسعه نيافتگي     آن. رديگي شدت م  ي درون و برون جنس    يهاامکان بروز تنش  
آيـد  تري به دسـت مـي  وقعيت سهمگين نيز به اين امر اضافه شود، م -پيش از اين به آن اشاره شد      

طغيـان زن،   . طلبي چـون زنـان بـسيار حـساس اسـت          كه به دليل احتمال طغيان قشرهاي هويت      
وقتي اين طغيـان شـروع   . كندطغياني است كه در تمام اقشار اجتماعي ايجاد آشفتگي و تشنج مي  

ط گروهي و بـالاخره نـه   شود، هيچ چيز سرجاي خود بند نخواهد شد؛ نه روابط طبقاتي، نه رواب مي
  ). ٤٧ :١٣٧٨،يگارود(روابط فردي 

   رسانه در نگرش پست فمينيستي يسازتي کارکرد هو
تـري از آن ترسـيم    توان در دو رويكرد قرار داد و بر اين اسـاس، تـصوير دقيـق     فمينيسم را مي  

ث گيـري تمـام مباح ـ   اسـت كـه برحـسب آن جهـت    ١يكي از اين رويكردها، رويكرد توصيفي . کرد
هاي واقعي و موجود مـورد  اي است كه  در آن زنان به مثابه موضوعات يا سوژه           فمينيستي به گونه  

گونـه كـه بايـد باشـند و شايـسته و      رويكرد دوم، رويكرد هنجاري است كـه بـه زنـان آن    . اندتوجه
ه منشأ تحول در نوع نگاه بخود سر) هنجاري و توصيفي ( مذکور   دو رويكرد . نگردمطلوب است، مي  

سم با تأكيـد  يكه مدافعان فمينبرخورد با مقوله هويت زن شده است؛ چنانهاي   روشزنان و تغيير  
بر وجوه هنجاري هويت زنان و با تحليل وضع موجود زنان، به مبارزات خود در ايـن حيطـه ادامـه     

  . دهندمي
با مـردان  در رويكرد توصيفي سعي بر اين است كه زنان از منظر حقوق، شأن و مرتبت موجود      

   مقايسه شوند و در رويكرد هنجاري به الـزام و بايـد در برابـري حقـوق، احتـرام و شـأن پرداختـه                     
بنابراين، اين ادعا كه زنان و مردان بايد حقوق و احتـرام برابـر داشـته           ). ٩٧ :٢٠٠١بوردو،(شود  مي

بـه  . ي توصيفي اسـت كه زنان از حقوق برابر محرومند، يك ادعاباشند، ادعايي هنجاري است و اين   
 شـود يـا چـه نـوع     كه چه چيزهايي ظلم يا نابرابري محسوب مـي    ها در اين  عنوان مثال، فمينيست  

رساند، با هم اختلاف دارند؛ چنان كه سوزان جيمز در قالب توصيفي،          عدالتي به زنان آسيب مي    بي
سـتوار اسـت كـه زنـان     فمينيسم بر اين عقيده ا: دهدگونه توضيح ميسم را اين يديدگاه كلي فمين  

نــسبت بــه مــردان، ســتمديده و محــروم هــستند و ايــن ســتم غيرقــانوني و غيرمنــصفانه اســت  
  ). ١١٢ :١٩٨٠نگ،يهارد(

هـاي پـست مـدرني از دهـه هفتـاد      نيستي كه متأثر از آمـوزه يهاي عملگراي فم از جمله نحله  
هـا  اصـل تفـاوت انـسان     اند كه بـا تأكيـد بـر         مدرنهاي پست ميلادي به بعد ظاهر شد، فمينيست     

هـاي برتـر نـه تنهـا غيـر قابـل قبـول و        انساني يا حكايـت قدند كه باورهاي جهان شمول و فرا  معت
به نظر ايـن گـروه، نـه    . هاي جديد عليه زنان خواهند بوددسترس هستند بلكه خود بنيانگذار ستم 

                                                
1. Descriptive 
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  ٥٢                                                                                  يها و بازتاب هويت زن در عرصه عمومرسانه

شـده  هـا    آنبردگياي از روابط تحميل شده بر زنان موجب نفس ازدواج و نقش مادري بلكه دسته    
علت زير سلطه رفتن زنان، وجود رفتارهايي است كه از بدو تولد ميان دختر و پـسر، تفـاوت    . است

كننـد و بـه     را پيـشنهاد مـي    "مردان و زنان با تعاريف جديـد        " آنان نظرية . كندو اختلاف ايجاد مي   
هاي فمينيـست بـه   رنپست مد. تشابه حقوق زن و مرد در خانواده و محيط اجتماعي اعتقاد دارند       

-بـه هـا    آنهايي كـه بخـشي از  ها و روايتهاي تئوريك، داستان  هاي متعدد، چارچوب  آثار گفتمان 
كننـد و معتقدنـد   شود، اشاره مي هاي جمعي در مقام تعريف از جنسيت باز توليد مي         له رسانه يوس

كـه حتـي   چنـان . ها در تعيين هويت و تعريـف جنـسيت نقـش دارنـد     ها و حكايت  كه اين داستان  
  ). ٩٢ :١٩٩٦جونز،( سياسي است –تعريف هويت جنسي نيز تابعي از روابط قدرت اجتماعي 

هـاي  هايي در زمينه جنس و هويت در عرصـه رسـانه          انديشمندان پست مدرن با طرح پرسش     
روي فمينيـسم گـشودند كـه عمـده رونــدهاي     انـدازهاي جديـدي را فـرا   گروهـي در واقـع چـشم   

گونـه  كنند با طـرح ايـن     ها سعي مي  مدرنيستپست. أثير خود قرار داده است    فمينيستي را تحت ت   
مباحث، فمينيسم يا جنبش فمينيستي را به سمتي سوق دهند كـه بـه جـاي تأكيـد محـض بـر                     

هاي موجود مسأله برابري جنسي يا توزيع عادلانه شأن و منزلت زنان و مردان و برخورد با تبعيض             
توجه ) مقوله جنسيت و هويت جنسي(اجتماعي مسائل زنان و مردان   هاي  بين زن و مرد، به جنبه     

آنان معتقدند جامعه امروز، تعريف جنس را تغيير داده است؛ چراكه به زعم            . بيشتري صورت گيرد  
كند تا مورد استفاده و كاربرد افـراد آن جامعـه قـرار          آنان مسيري را كه يك كلمه يا لغت طي مي         

شود، به نحوي كه ديگـر آن واژه ممكـن    معناي آن واژه عوض مي   گيرد، مسيري است كه طي آن،     
بر ايـن اسـاس، تعريفـي كـه جامعـه امـروز از جـنس و        . است معناي واقعي خود را از دست بدهد    

واژگـاني چـون   . كنـد كند، تنها بخشي يا قسمتي از معناي واقعي آن را لحاظ مي    جنسيت ارائه مي  
نيـست امـا بـه    ) مرد يـا زن (ايي در انحصار جنس خاص      ناظر به معن  » مراقبت«و  » پرورش دادن «

  . گيردميرا دربر) يعني زنان(جمعيت جهان شوند كه تنها نيمي از اي تعبير و تفسير ميگونه
آنند كه فمينيسم نبايـد فقـط بـه مـسأله           هاي پست مدرن بر   ها، فمينيست در ادامه اين تلاش   

اين تصوير بزرگ نيز   . تر از اين مسأله بپردازد    زرگبرابري جنسيتي توجه كند بلكه بايد به تصوير ب        
 است كه بايد منطبق با آن به تبيين و تعريف مقولات مختلف از جمله هويت،          ١همان هويت مدني  

اي كنـد بلكـه مقولـه   پرداخت؛ چرا كه هويت مدني هيچ كس را محدود و استثنا نمي ... جنسيت و   
ها حق برابري دارنـد و      همه زنان، نژادها و جنسيت     هويت مدني به اين معنا است كه      . فراگير است 

هاي همگـاني در ايـن زمينـه    وظيفه خطير رسانه . ها بر يكديگر ندارند   امتيازي به دليل اين ويژگي    
هويت مدني بـه تحقـق حقـوق يكـسان      كند تا با طرح مطالب و مباحثي با محور بودنايجاب مي
  .تري كمك کنندها در پرتو مسأله مهمجنسيت

ها را به اين سمت هدايت كرد كه به جـاي    توان فمينيست حال مسأله اين است كه چگونه مي      
زعـم هـال بـا    بـه . پافشاري بر هويت جنسي، فراتر نگاه کرده و تحقق هويت مدني را دنبال کننـد             

                                                
1. Civil identity 
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  ٥٣                                     ، سال سوم، شماره اول۱۳۸۸ پژوهشي تحقيقات زنان، بهار و تابستان -مجله علمي

-يفا مي ايها درتحقق آن نقش مهم  که رسانه  ي افکار عموم  يتأكيد بر سه نكته از رهگذر روشنگر      
  : توان اين امر را متحقق کرديکنند، م

دستيابي (دا کردن به وفاق ملي يكه اجتماع را به عنوان يك كل فرض كرد كه دست پ        اول اين 
  . تنها در گرو با هم بودن افراد جامعه تصور شود) به كل

هاي خاص ندانست و به جـاي پـرداختن   دوم اين كه جنس را امري محدود به صفات و ويژگي  
را برابري جنسيتي امـري غيـر   يها توجه کرد، زي جنسيتي به حقوق برابر بين جنس     به مقوله برابر  

برابـري جنـسيتي   . قابل بحث و مفروض است و بيشتر بايد بـه تـضمين حقـوق برابـر توجـه كـرد         
امري مسلم است ولي حقوق برابر براي دو جنس زن و مـرد،   ) ترازي جنس زن و مرد    برابري و هم  (

نگرش فرا . شود كه تنها در صورت فراهم شدن زمينه لازم، حاصل مي          امري به دست آوردني است    
دا کردن به آرمان جامعه همچون سعادت همگاني، گـامي اساسـي در           يفمينيستي در پرتو دست پ    

  . جهت بسترسازي لازم در اين زمينه است
 وقتي تحقـق هويـت مـدني هـدف واقـع شـود             . دار بود ركه بايد از ذهن گشوده برخو     سوم اين 

را كنـار هـم   هـا    آنتوان فقط يك بخش از اين تصوير يـا قطعـات را مـورد توجـه قـرار داد و                 مين
- فمينيست ها و به تبع آنمدرنپست. گذاشت، مگر اين كه به تصوير كل يا كل تصوير توجه کرد 

هاي پست مدرن در پاسخ به ادعاي ناتواني پست مدرنيسم در مواجهـه واقعـي و همـه جانبـه بـا                      
ه زنان، با تأكيـد  هاي مربوط بها و تبعيضيت زن و پرداختن به مسائل مربوط به نابرابري       مقوله هو 

شده اسـت،  ه كه نوعي تفكيك مدرنيستي تلقي مي     بر عنصر ساختارزدايي و نفي تفاوت سوژه و ابژ        
  .ساختگي و جعل، غير واقعي و تاريخي بين زن و مرد هستندهاي   تفاوتخواهان از بين بردن

گانـه مـذكور در راسـتاي ايجـاد هويـت جمعـي و اولويـت        ت توفيق كاركردهاي سه   بديهي اس 
بخشي آن بر هويت جنسي در گرو آگاهي زنـان بـه ايـن مهـم و اجتنـاب از پافـشاري بـر تحقـق              

به طور قطع پيشرفت آموزش و پرورش، درصد بـالاي      . باشدهاي صنفي در كوتاه مدت مي     خواسته
ها به انجام رسالت خـويش كـه   بندي اصحاب رسانه  ك سو و پاي   باسوادي و فرهيختگي جامعه از ي     

همانا اقناع و بارورسازي افكار عمومي از رهگذر تأمين نياز فكري و خبري آنهاست از سوي ديگـر،              
نمودها و مظاهر آگاهي مذكور در جامعه به طور كلي و در زنـان بـه طـور خـاص بـه               ترين     مهم از

انديشند و نيـز تنـوع ذهنـي      به مردان به موضوعات بيشتري مي     را که زنان نسبت     يآيد، ز شمار مي 
هـم  هـا    آنشود، تنوع ذهنـي بيشتري دارند و جالب اينجاست كه هر چقدر نسل زنان جديدتر مي    

 ساله ٢٢ تا  ٢٠هاي   ساله نسبت به نسل زن     ٤٠ تا   ٣٥هاي  در حال حاضر نسل زن    . شودبيشتر مي 
 سال اوج توليـد و تنـوع ذهنـي در          ٢٧ تا   ٢٣دوره  . ندانديشدر طول روز به موضوعات كمتري مي      

. كننـد هـاي اخيـر خيلـي بيـشتر توليـد ذهنـي مـي       ها در سـال بين زنان مردان است؛ هرچند زن     
دهد كه زنان امروز بيشتر به موضوعات نرم افزاري و در رأس آن بـه موضـوعات   مطالعات نشان مي 

 نديشيدن پيرامون موضـوعات حقـوقي نيـز در        انديشند و به تدريج ميل به ا      فرهنگي و سياسي مي   
  ). ٢٧٥ :١٣٨٢ان،يعبدالله(گذارد رو به فزوني ميها  آن

 ي با توجه بـه تحـول شـگرفي كـه طـي      يها در ايفاي نقش در چنين فضاكاركرد مؤثر رسانه
هاي الكترونيكي بـه وقـوع پيوسـته، از    هاي اخير در عرصه اطلاع رساني از جهت ظهور رسانه     سال 
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  ٥٤                                                                                  يها و بازتاب هويت زن در عرصه عمومرسانه

هاي نوين به طـرزي نـابرابر در سـطح جهـان و بـويژه      اگرچه رسانه. اي برخوردار است ت ويژه اهمي
هـايي  اند، اما نبايد از اين واقعيت دور شد كه وجود چنين رسـانه  كشورهاي جهان سوم توزيع شده 

بـا اينكـه ميـزان سـواد در بـسياري از نقـاط       . سوادان را نيز صاحب حق و نظر كرده است       حتي بي 
کنـد،  گونه كه رادولف در اين زمينه خاطرنـشان مـي         سوم هنوز بسيار پايين است، اما همان      جهان  

  ).٨٢ :١٩٩٢رودولف،(توانند ببينند و بشنوندتوانند بخوانند اما مي مردم گرچه نمي
هاي در حال گسترش جمعيت جهان به تدريج وارد يك شـبكه ارتبـاطي             بر اين اساس، حوزه   

-مـي  ش اعظم مناطق پيراموني را نيـز دربـر  جمعي و هم جغرافيايي، بخشوند كه هم به لحاظ مي
ها همگام با افزودن بر ميزان مخاطبان خـود در حـوزه    ر و تحولات، رسانه   ييدر نتيجه اين تغ   . گيرد

را به راحتـي پـشت سـر    ها   آنديده و هاي جغرافيايي و زماني را در نور  اند فاصله ارتباطات توانسته 
هـاي نـوين   از اين گذشته، رسـانه  .  موسوم است  ١»جدا شدن زمان از فضا    «كه به   فرايندي  . گذارند

هاي اجتماعي، موضوعات و نمادها را از چارچوب اوليه و معنادار خود         توانند با كم كردن شكاف    مي
را هرچه بيشتر فراگير کنند و از ايـن رهگـذر بـه تـصحيح معـاني و       ها     آن جدا ساخته و در نتيجه    

 را يت جنـس ي ـ بـر هو يت مدني هويچون جنسيت كمك کرده و برتر واژگاني هممفاهيم نادرست 
  . سرعت ببخشند

  

  گيري نتيجه
هـا، حـافظ و تقويـت كننـده هويـت       ها به عنوان محصول و برايند زيست جمعي انـسان         رسانه

 دولـت بـه وجـود    –هويت مدني براساس  شهروندي يك ملت        . شونداجتماعي و مدني شمرده مي    
اما هرگونه هويت زباني، نـژادي و جـنس   . شودهاي مدني بر آن بار مي حقوق و مسؤوليت  آيد و   مي

كنـد  ها، جامعه را به دو دسته تقسيم مي با انتساب حق به خود و باطل به ديگر انواع همين هويت           
كند كه مانع از جريان يافتن هويت مدني به عنوان عامل حيـات و پويـايي        هايي ايجاد مي  و شكاف 
  . شودعمومي ميعرصه 

ها با طرح اين واقعيت كه زنان به عنوان بخشي از جامعه انساني، از قـدرت تأثيرگـذاري              رسانه
تواننـد در خـارج سـاختن آنـان از پـستوي ذهنـي تفـرد و             برخوردارند مي   سازي  در عرصه تصميم  

ان نه دامن در اين كاركرد صحيح، راه حل مشكلات حقوقي زن       . اقتدارگرايي نقش مؤثري ايفا كنند    
هـا و   مثل اينكه به جاي تأثير ارزش(زدن به سرايت الگوهاي دو سطح جامعه و خانواده به يكديگر        

هـا   هنجارهاي اجتماعي بر هنجارهاي جنسي و خانوادگي، برخي هنجارهاي جنسي نوين بر ارزش          
ل نابرابري و هنجارهاي سنتي حاكم شود يا از برابري حقوق زن و مرد در جامعه آغاز شود تا مشك          

  .هاست ، بلكه تفكيك اين حيطه)در خانواده حل شود
آنچه در راستاي تقويت بنيان اجتماعي و مدني جوامع انساني، ايفـاي رسـالت در زمينـه اداي              

ها و در عين حال كاهش رود، تبيين تفاوتها انتظار ميدين و حق زنان در عرصه عمومي از رسانه       
به مثابه يك ايدئولوژي، مبارزه براي وارونـه  ) فمينيسم(ن مدارانه   حال آنكه نگرش ز   . ها است تقابل

                                                
1. Time – space distinction 
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  ٥٥                                     ، سال سوم، شماره اول۱۳۸۸ پژوهشي تحقيقات زنان، بهار و تابستان -مجله علمي

 كردن هرم قدرت در جامعـه را سـرلوحه كـار خـود قـرار داده و ايـن كـار را از طريـق تأكيـد بـر               
رود كه گويي اين دو سـازش   دهد و در اين راه چنان پيش مي ميان زن و مرد انجام مي   هاي    تفاوت

كـشد    ي به زيركـشيدن ايـدئولوژي مردانـه، ايـدئولوژي زنانـه را برمـي              اين ايدئولوژي برا  . ناپذيرند
 كه نه فهـم جهـان بلكـه تغييـر جهـان را              ييهايدئولوژي است که ا   ين درحال يا).٣٢ :١٣٧٤ابوت،(

 قدرت را نـشانه   كنند، از حيث روش اقتدارگرا هستند؛ به اين معنا كه براي تغيير جهان،         دنبال مي 
بـا  . دا کننـد ي ـتوانند بـه اهـداف خـويش دسـت پ        كه با كسب قدرت مي    كنند    روند و تصور مي     مي

. شـود ها، تغيير جامعه از رهگذر قدرت گرفتن زنان تبليغ مي           حاكميت نگرش فمينيستي بر رسانه    
شود، اما به جاي انـسان سـالاري، زن سـالاري را بـه      اين تبليغات از مقابله با مرد سالاري آغاز مي        

تـوان   هاي زنان براي حضور در عرصه عمـومي را نمـي   ه مجموعه تلاشحال آنك. نشاند جاي آن مي  
هـاي خـويش    ها در پي آنند كه تاريخ را برحسب دغدغـه  ايدئولوژي. بر اساس فمينيسم قرائت كرد 

  . نيستيو فمينيسم هم از اين قاعده مستثنقرائت كنند و نوعي تاريخ براي خود بتراشند 
دهد  جنسي و فيزيكي قرار ميهاي   تفاوتابرابري بر پايه   فمينيسم شعار خود را محو هرگونه ن      

قرار ) و نه هويت مدني و انساني (ها را هويت جنسي       اما از آنجا كه زرادخانه برخورد با اين نابرابري        
هـاي   ايـدئولوژي . شـود   هـا گرفتـارمي     ها خـود در دام آن نـابرابري         دهد، همانند همه ايدئولوژي     مي

شوند، اما چون محل تجمـع افـراد را    هاي طبقاتي وارد ميدان مبارزه مي    طبقاتي براي رفع نابرابري   
دهند، خود به تثبيت بيشتر تصور طبقاتي از نظام اجتمـاعي و سـلطه    قرار ميها    آن هويت طبقاتي 

  . شوندي مياي بر طبقه ديگر منته طبقه
 در جهـت  اي گـامي  ها ممكـن اسـت در مرحلـه       هاي فمينيستي در رسانه     بنابراين طرح نگرش  

در صورتي كه در هندسه نيروهاي سياسـي تنهـا نباشـد و براينـد     (دموكراسي و برابري تلقي شود    
كند، ضد دمكراتيـك اسـت؛    اما هويتي را كه تبليغ مي) عمل آن و ديگر نيروها، تكثر سياسي باشد    

ه فمينيـسم مـساوي بـا ايـن ايـد     . زنـد ها را به حقوق بر اساس جنسيت قيد مي   چون حقوق انسان  
امـا  ) هـا چنـين بـاوري ندارنـد     يا حداقل همه فمينيست(نيست كه گوهر زنان برتر از مردان است   

اي است كه با ملاك قراردادن هويت جنـسي، ميـان افـراد خـط كـشي          روش مبارزاتي آن به گونه    
وري از   بهـره يكند و به اين ترتيـب هـدف از تأكيـد بـر حـضور زنـان در عرصـه عمـومي بـرا                   مي

  .شود هاي جنسيتي گم مي ها و تبعيض ي آنان، در كشمكش بحث بر سر تفاوتها توانمندي
 بايـد  يداشت حقوق زن در عرصه عموم     حفظ و پاس   ي نقش مورد انتظار برا    يفايها در ا    رسانه

به اين مهم توجه داشته باشند كه هويت جنسي هنگامي كه بخواهد جايگزين هويت مدني شـود،            
اما اگر اين هويت جنـسي در حـد خـانواده و زنـدگي     .  خواهد آوردمشكلاتي را براي مدنيت به بار     

بر همين اساس در هندسه دولت، جامعه مدني      . كند  خصوصي باقي بماند، جنبه كاركردي پيدا مي      
و خانواده، بايد هويت جنسي را به سطح خانواده محدود كرد تا زن در حيطـه عرصـه عمـومي بـه          

قوت گرفتن انواع روابط انـساني مثـل   . هاي خود ظاهر شود عنوان انسان با همه حقوق و مسئوليت     
هـا و   به طور طبيعي هويت جنسي را بـه كـنج خانـه      ها     آن گذري و مانند    همكاري، همكلاسي، هم  

هاي گوناگوني را يـدك بكـشند و در          توانند در آن واحد حيثيت    افراد مي . راندزندگي خصوصي مي  
هـاي   ها با تبيين ايـن حيثيـت   رسانه.  و به صحنه آورندرا در ذهن داشته ها     آن هر موقعيت يكي از   
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  ٥٦                                                                                  يها و بازتاب هويت زن در عرصه عمومرسانه

 ـ)خلاصه کردن وي در هويت جنسي(تلاش جهت نفي نگاه تك حيثيتي به زن  گوناگون و ش از يب
هـاي   توانند در رفع موانع بالنـدگي زنـان در عرصـه    سم مييني چون فميت محوري جنس يهاانگاره

  .مؤثر واقع شوند ... مختلف سپهر عمومي از جمله آموزش، كار، سياست و
  
  :منابع

.  مـسعود كرباسـيان    :ترجمـه . نگاهي موشكافانه بر پديده جهـاني شـدن       ) ١٣٨٢(آرت شولت، يان    
  .شركت انتشارت علمي و فرهنگي: تهران

 مـريم   :ترجمه. هاي فمينيستي   درآمدي بر جامعه شناسي نگرش    ) ١٣٧٤(ابوت، پاملا و كلر والاس      
 . انتشارات دنياي مادر:تهران. خراساني و حميد احمدي

  .قومس: تهران.  احمد نقيب زاده:ترجمه .توسعه سياسي) ١٣٧٦(بديع،برتران
  .٣، سال اول، شماره فرهنگ توسعه، »نهادهاي سياسي و توسعه«)١٣٧١(بشيريه، حسين
  .نشر ني: تهران. جامعه شناسي نظم) ١٣٧٥(چلبي، مسعود

، »گيـري شخـصيت اجتمـاعي زن     شـكل  نقـش تلويزيـون در چگـونگي     «)١٣٧٤(ديباجي، فاطمـه  
  .دفتر امور زنان در نهاد رياست جمهوري: ، تهرانها مجموعه مقالات زن در رسانه

  .فکر روز:تهران.ي قوام صفري مهد:ترجمه.ارسطو )١٣٧٧(ديويراس، د
  .١، سال اول، شماره مجله مطالعات زنان، »نظريات اجتماعي كلاسيك«)١٣٨٢(زنجاني زاده، هما

نگـاهي بـه پديـده    ، در »هـا در ايـران      تغييرات فرهنگي و شكاف نـسل     «) ١٣٨٢(ن،حميدعبداللهيا
  .پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي: ، تهرانها گسست نسل

 بـاقر سـاروخاني و منـوچهر        :ترجمـه . جامعه شناسي وسـايل ارتبـاط جمعـي       ) ١٣٦٧(كازينو، ژان 
  .انتشارات اطلاعات: تهران. محسني
انتـشارات  : تهـران . امـان ترجمـان  : ترجمـه ،؟رسـند  زنان چگونه به قدرت مي )١٣٧٨( روژه گارودي،
  .پرشكوه

  .نشر ني: تهران.  صبوري: ترجمه،جامعه شناسي) ١٣٧٤(گيدنز،آنتوني
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